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جامعه ایرانی، هنوز امیدوار است��
نعمت‌اللــه فاضلــی، در این نشســت، بــا تفکیک 
قائل‌شــدن میان امید اجتماعی و امیدهای فردی 
و روانشــناختی و فلسفی، گفت: »زمانی که از امید 
اجتماعی صحبت می‌شود، از کلیتی به نام جامعه 
صحبــت می‌کنیم. بایــد ببینیم آیا جامعــه، دارای 
اســتعداد و ظرفیت بهترشــدن هســت یــا خیر.« 
وی امیــد اجتماعی را مجموعــه‌ای از ظرفیت‌ها و 
قابلیت‌های ساختاری دانست که جامعه برای پویایی 
و حرکت نیاز دارد. فاضلی، با تبیین مفهوم »ظرفیت 
آرزومندی«، گفت:»جامعه ایران دارای ظرفیت‌ها 
و قابلیت‌های وجــودی جامعه‌ای امیدوار اســت. 
درســت است که در میان شــهروندان، افسردگی، 
عصبیت، خشونت و اشــکال گوناگون یاس وجود 
دارد امــا اینها به معنای ناامیدی جامعه نیســتند.« 
به گفته فاضلی، ظرفیت آرزومندی به این معناست 
که جامعه، گــروه، ملت، مجموعه‌ای از تجربیات، 
تحولات، قابلیت‌ها و امکان‌هایی پیدا می‌کنند که 
حاصل آنها، حرکــت‌دادن جامعه به ســمت آینده 
است.  وی جامعه ایران را جامعه‌ای آرزومند و امیدوار 
توصیف کرد و گفت: »جامعه ایرانی، پس از انقلاب 
مشروطه، از گذشته‌گرایی فاصله گرفته و به سمت 
جامعــه‌ای اکنون‌نگر و آینده‌نگــر حرکت می‌کند. 
بنابراین چنین جامعه‌ای، به گذشته به چشم مرجع 
نــگاه می‌کند و از همین رو باید گفت جامعه ایرانی، 
امیدوار است.« فاضلی، دلیل شکل‌گیری انقلاب 
مشروطه را امکان‌پذیرشدن ظرفیت آرزومندی برای 
ارزش‌ها و قابلیت‌های جدید دانست و گفت: »امید 
اجتماعی، شــرایط و امکان شــکل‌گیری ظرفیت 
آرزومندی برای جامعه اســت. این ظرفیت، از زمان 
مشــروطه تاکنون، درحال گســترش بوده است.« 
فاضلی، با تاکید بر اینکه ناامیدی‌های مدرن، نوعی 
امید اجتماعی اســت، افزود: »این ناامیدی‌ها، از 
ظرفیت‌های آرزومندی برخاسته است. جامعه‌ای که 
انقلاب می‌کند، دانشگاه، دانشجو و ارتباطات جهانی 
دارد، حتی اگر دچار سرخوردی و افسردگی و تنش 
و بیماری باشد، جامعه‌ای امیدوار است.« به اعتقاد 
فاضلی، جامعه‌ای امیدوار است که دچار مسئله امید 
شده باشد. وی افزود: »حال جامعه ما خوب نیست و 
نارضایتی وجود دارد اما هنوز امیدوار است. نارضایتی، 
بخشی از تبعات افزایش ظرفیت آرزومندی است.« 
عضــو هیئت‌علمــی پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی، با بیان اینکه جامعه ایران دارای 
7 گونه‌ امید اجتماعی است، به مفهوم امید اجتماعی 
دموکراتیک اشاره کرده و گفت: »ساخت احساسات 

دموکراتیک، یعنی ساخت امید و 
امید اجتماعی مدنی. جامعه‌ای 
کــه از حق کودک حرف می‌زند 
و بــه مدنیتــی رســیده کــه از 
گاه است  قبیح‌بودن خشونت، آ
و به زنان، اجازه‌رفتن به دانشگاه 
می‌دهد و ... یعنی به امید مدنی 
رســیده و امیدوار اســت.« وی 
یکــی از ارزش‌هــای فرامادی 
رشــد را بحث‌کردن دانســت و 
گفت: »مهم‌ترین ویژگی مردم 
جامعه مــا برخورداری از روحیه 

مذاکره‌کردن، گپ‌زدن و داشتن میل به بحث‌کردن 
اســت که همگی، نشــان از امید اجتماعی دارد.« 
فاضلی، امیــد رفاهی و افزایش امید به زندگی را دو 
گونه دیگر امید اجتماعی دانست و گفت: »از دوره 
مشــروطه، با بحران‌های شدیدی که در جامعه رخ 
داد، میــل ملی برای سیاســت اجتماعی مبتنی بر 
رفــاه، در جامعه شــکل گرفــت.« وی اضافه کرد: 

»پژوهش‌ها نشــان می‌دهند که از دوره قاجار تا به 
امروز، مسئله رفاه و سلامت و تلاش برای افزایش 
امید به زندگی، جزء مهم‌ترین خواست‌های جمعی 
ایرانیان بوده است. در 40 سال پیش، ازدست‌دادن 8 
فرزند، امری عادی بود اما ساخت احساسی امروزین، 
ازدســت‌دادن یک کــودک را ضایعــه‌ای عظیم به 
حساب می‌آورد.« فاضلی، ساخت احساسی و شیوه 
تفکر و نگرش امروز مردم ایران را در حوزه‌های رفاه 
و بهداشت، نشانه‌ای از امید اجتماعی خواند و گفت: 
»جامعه‌ای که امید به زندگی‌اش 70 ســال است، 
فرصــت دارد که امیدوارتر زیســت کند و به صلح و 

زیبایی و هنرها بیندیشد.« 

امید اجتماعی، امری سیاسی نیست��
محمدجواد غلامرضاکاشــی، با بیان اینکه مفهوم 
امیــد اجتماعی، چندان معنای مشــخصی ندارد، 
گفت: »وقتی درباره امید یا ناامیدی جامعه صحبت 
می‌کنیم، از حیطه جامعه‌شناســی بیرون می‌رویم 
و وارد قلمــرو سیاســی جامعــه می‌شــویم. امید، 

امــر روان‌شناســی و فــردی 
است و با واســطه‌هایی، به امر 
سیاســی منتقــل می‌شــود.« 
وی بــا بیــان اینکه امیــد، در 
ســطح روان‌شناسی، مفهومی 
فیزیولوژیــک و فردی اســت و 
نه یک معنای جامعه‌شناختی، 
اظهــار کــرد: »بــا کنش‌های 
جمعی و نظم‌ها و سرمایه‌های 
گفتــاری، کلامــی و زبانی که 
دو میانجی اساســی هســتند، 
امید -به مثابه امــری فردی و 
روان‌شناســی- به امر سیاسی 

تبدیل می‌شــود. جامعه ایران در چهاردهه گذشته، 
مسیری متفاوت را طی کرده تا به امروز رسیده است. 
مــا با انقلاب می‌خواســتیم بنای تازه‌ای بســازیم؛ 
بنابراین در ســال‌ها و دهه اول انقلاب، جامعه‌ای 
بودیم پر از نیروهای بالفعل سیاســی که به‌واسطه 
آرمان‌هــای معطــوف بــه آرزو که جامعــه‌ای بهتر 
می‌خواســت، جامعه در فوران گروه‌هــای آرزومند 
بود. یکی از حکومت اســامی می‌گفــت، یکی از 
جمهــوری دموکراتیــک خلق و گروه‌هــای دیگر و 
حاشیه‌ای نیز تصور می‌کردند در پرتو پرچم‌های پر 
از آرزو، آلام و دردهــای آنها التیام پیدا خواهد کرد. 
دو دهه اول جمهوری اسلامی، فوران هویت‌های 
امیدوار سیاسی بود که هر یک 
الگویــی از آرزومندی را بســط 
می‌دادنــد. جامعه در این دهه، 
دچار شــقاق شــد. یک گروه، 
جامعه را به‌ســمت آرمان‌های 
دینی بردنــد و گروه‌های دیگر، 
جامعه مــدرن و ســبک‌های 
تازه زندگی را تبلیغ می‌کردند.« 
این اســتاد علوم سیاســی، با 
بیان اینکه طیف‌های اصول‌گرا 
و اصلاح‌طلــب، در جریانــات 
سیاســی ایران نماینده این دو 
نوع آرمان هستند، گفت: »اینها پرچم‌هایی برافراشته 
بودند تا امیدهای معطوف به آرزو را بازسازی کنند اما 
به‌تدریج، پرچم‌های دیگری نیز برافراشته شدند که 
کمتــر آرزومندانه و آرمانگرایانه بودند اما به این معنا 
هم نیست که جامعه افسرده شده باشد، بلکه به نظر 
می‌رســد صورت‌بندی امید، دگرگون شده است.« 
وی با اشــاره به بی‌اعتبارشــدن پرچم‌های افزایش 

خشــنودی و کاهش آلام در طول دو دهه گذشته، 
گفت: »جامعه در عرصه سیاســی نمی‌میرد، بلکه 
هویت و نیروی خود را بازســازی می‌کند.« به گفته 
کاشــی، پرچم‌های افزایش خشــنودی و کاهش 
آلام در ایران شکســت خورده‌اند، اما این به معنای 
ناامیدی جامعه در مواردی نیســت، بلکه نشــان از 
نیرو و ســرمایه‌ای سیاســی می‌دهــد. وی افزود: 
»جامعــه، زخمی و خشــمگین اســت؛ در مواردی 
احساس تحقیرشدگی و بی‌معنایی می‌کند اما همه 
اینها سرمایه‌های سیاسی در منظومه‌های گفتمانی 
جدید هســتند. جامعه زنده اســت، حتــی اگر پر از 
خشم و کینه باشــد. آدم زنده هم می‌خواهد زندگی 
کند. می‌توانیم بگوییم چنیــن جامعه‌ای، معطوف 
به آغازی جدید و طرح الگوهای کنشگری جدیدی 
است. این با متولیان سیاسی این است که چقدر این 

صدا را بشنوند.«

افزایش انسجام، کلید مبارزه با آسیب‌ها��
مصطفــی معین، وزیر اســبق علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری نیز در ایــن همایش، 
افزایــش انســجام اجتماعی 
را کلیــد پایــان‌دادن به چرخه 
معیوب آسیب‌های اجتماعی 
دانســت. وی با تاکید بر اینکه 
بیان واقعیت‌های اجتماعی با 
دلســردی از مدیریت و کنترل 
اوضاع جامعه متفاوت اســت، 
اظهار کرد: »بیــان واقعیات، 
در ایجاد انگیــزه قوی‌تر برای 
برخورد با بحران‌ها و مشکلات 
و موانع کمک می‌کند.« معین، 
شاخص‌های بحران، افزایش 
اعتیــاد، جرم و خشــونت، کــودک‌آزاری، وجود 2 
میلیون کودک کار، سوانح و حوادث طبیعی و انسانی، 
آلودگی هوا، شــیوع بیماری‌های روانی، گســترش 
فقر و حاشیه‌نشینی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی، 
فساد اداری و مالی، کالایی‌شدن فرهنگ، آموزش، 
بهداشــت و... را آفات بــزرگ جامعه خواند و گفت: 
»همه این آسیب‌های اجتماعی باعث شده‌اند سطح 
نشاط و امید اجتماعی در جامعه ایرانی کاهش پیدا 
کند.« وی آسیب‌های اجتماعی را کوه یخی توصیف 
کرد که نقطه بروز مشکلات را نشان می‌دهد و علت 
اصلی، احساس نابرابری و وجود تبعیض و بی‌عدالتی 
اســت. وزیر اســبق علوم، با تاکید بر اینکه جامعه 
ایران نسبت به سه‌چهار دهه گذشته و در مقایسه با 
میانگین جهانی، فقیرتر شده، اظهار کرد: »جامعه، 
دچــار فقر اســت و علت اصلی آن هــم بی‌عدالتی 
و تبعیض اســت که موجب یــاس، ناامیدی و زوال 
جامعه می‌شود.« معین، با بیان اینکه نرخ بیکاری 
جوانان، به ‌٣١ درصد رســیده است، گفت: »ایران 
هم‌اینک در پنجره ســنی جمعیتی است. جوانان، 
کمترین هزینه را از لحاظ بهداشت و درمان دارند و 
اتفاقا بیشترین بازده را هم از خود نشان می‌دهند.« 
وی با تاکید بر اینکه رنســانس و جهش کشورها در 
دوران پنجره ســنی جمعیت اتفاق می‌افتد اما این 
مسئله در ایران آسیب‌زا شده، خاطرنشان کرد: »از 
دوران دولت دهم، جمعیت دانشــجویان ما دوبرابر 
شــده اســت. فارغ‌التحصیلان، بیکار هســتند و 
بیشتر تحقیر می‌شوند.« وی گسل‌های اجتماعی را 
مهم‌تر از گسل‌های زمین‌شناسی مانند زلزله خواند 
و گفت: »گسل‌های نسلی، طبقاتی و مانند آن، مانع 
پیشرفت است و حتی می‌شــود گفت عامل اصلی 
عقب‌افتادگی؛ و وجود گســل‌ها، نداشتن سرمایه 

اجتماعی و بی‌اعتمادی‌ است.« وی وضعیت کشور 
را از لحــاظ شــاخص نابرابری 
جنســیتی، قرمز توصیف کرد 
و هشــدار داد: »در آزادی‌های 
مدنی، اشــتغال، خانواده، زنان 
وضــع نگران‌کننده اســت و به 
دلایل زیادی، نیمی از جمعیت 
کشــور بهره‌وری لازم را ندارند 
که کفران نعمت است.« به باور 
معین، جامعه ایرانی، مدیریت و 
کنترل مناســبی بر آسیب‌های 
اجتماعی خود نداشته و در این 

میان، اتهام تنها به حاکمان و دولتمردان وارد نیست، 
بلکه شهروندان و روشنفکران نیز در این وضعیت، 

دچار نوعی غفلت عمیق بوده‌اند.

امید، جامعه را تولید و بازتولید می‌کند��
محمدامین قانعی‌راد،نیز در سخنرانی خود، با تبیین 
ویژگی‌های امید اجتماعی، گفت: »اگر جامعه‌ای 
موفق شــود امید را تولید کند، افــراد آن جامعه نیز 
امیدوار خواهند شد.« عضو هیئت‌علمی دانش مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور، با یادآوری اینکه امید 
اجتماعی، دارای ویژگی دوگانه 
فردی و جمعی اســت، اظهار 
کرد: »بیشتر بحث‌های امروز 
درباره امید اجتماعی، به نگرش 
فردی در زندگــی روزمره توجه 
می‌کند. بــه این معنا که وقتی 
آدم‌هــا بی‌عدالتــی و تبعیض 
را در جامعه می‌بیننــد، ناامید 
می‌شوند و امید اجتماعی باید 
قادر باشد میان وضعیت فردی 
و هستی‌شــناختی، تفکیــک 
قائل شود.« وی امید اجتماعی را یکی از ویژگی‌های 
جامعه خواند و گفت: »جامعه، فی‌نفســه ظرفیتی 
بــرای از نو آغازکردن دارد و بحث ما نیز این اســت 
که آیا وجدان جمعــی، به جامعه کمک می‌کند که 
خودش را بازســازی کند یا خیر؟« از نظر قانعی‌راد، 
هر جامعه‌ای ممکن اســت با آسیب روبه‌رو شود اما 
جامعه‌ای قادر اســت آســیب‌ها را از میان ببرد که 
امیدوار باشد و بتواند امید اجتماعی تولید کند. وی با 
طرح این سوال که آیا جامعه ایران، توانایی بازسازی 
خود را دارد یا نه، اظهار کرد: »لازمه این کار این است 
که جامعه از نقاط عطف بحرانی و مخاطره‌ساز که به 
طور مکرر در تاریخ طولانی کشورمان ایجاد شده‌اند، 
عبور کند.« به گفته قانعی‌راد، صرف‌نظر از طرز تفکر 
افراد و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، به دلیل قدرت 
ترمیم و خودســازی جامعه بوده که جامعه ایرانی از 
بزنگاه‌های مختلف گذشته‌ است. وی مشکل امروز 
جامعه ایران را بحران در کلیت جامعه دانســت که 
نهادهای اجتماعی آن، قادر به تولید امید اجتماعی 
نیستند. قانعی‌راد، کارکرد اساسی امید اجتماعی را 
تولید و بازتولید جامعه دانست و گفت: »این تولید و 
بازتولید، در ایران معاصر دچار مشــکل شده و برای 

رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران و عضو کارگری شورای‌عالی کار، با بیان این‌که دولت‌ها یا نمایندگان مجلس، نمی‌توانند در وجوه و منابع حق‌الناس، دخل و تصرف و یا نقشی ایفا کنند، گفت: »بند »ز« 
تبصره 7 لایحه بودجه، سه‌جانبه‌‌گرایی در تامین‌اجتماعی را مخدوش و نقض می‌کند.« محمدرضا تاجیک، در گفت‌وگو با خبرگزاری »ایلنا« با یادآوری نگرانی جامعه کارگری از تبعات واریز منابع سهم درمان کارگران به خرانه 

دولت، اظهار کرد: »به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، دست‌اندازی به اموال کارگران، غیرقانونی است و از شورای نگهبان درخواست داریم که با این مصوبه، مخالفت کند.«

جدایی حساب درمان، سه‌جانبه‌گرایی را مخدوش می‌کند

امید به شبکه روابط اجتماعی 
و نه قدرت

در ایران، همه جامعه‌شناســان، اقتصاددانان 
و روانشناســان، اجماع نظر دارند که ســطوح 
مختلــف جامعــه در یــاس و ناامیدی به ســر 
می‌برند و لازم است برای مقابله با چرایی ایجاد 
یاس و راه‌های برون‌رفت از آن، اقداماتی انجام 
شــود. برای ورود به این مســئله، ابتدا باید دید 
ویژگی‌های یاس چیســت؟ و از چه چیزهایی 
تشکیل شده است؟ یاس و ناامیدی در ایران، 
سه سطح مردم، روشنفکران و سیاستگذاران را 
در برمی‌گیرد که هر کدام، علل و نتایجی دارند 
و طبعا برای غلبه بر آن، باید به سیاســت‌هایی 
خــاص مجهــز شــد. در وهله اول، یــاس در 
جامعــه، نتیجه ناامیدی در میان مســئولان و 
سیاستگذاران اســت. در میان اینها نیز سطح 
روشــنفکران و متفکران، تاثیرگذاری بیشتری 
بــر یاس و ناامیدی سیاســتگذاران دارند و اگر 
برنامه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت داشته 
باشیم، در درجه اول نیاز داریم که نظریه‌هایی 
امیدبخــش ارائــه شــوند تــا در نتیجــه آن، 
سیاستگذاران به راهکارهای متفاوتی برسند. در 
میان روشنفکران، جز علی میرسپاسی، کسی 
درباره یاس و ناامیدی روشنفکران، قلم‌فرسایی 
نکرده‌ اســت. ایشان در نوشــته‌های خود این 
فرضیه را مطرح کرده‌ که در چنددهه گذشته، 
روشنفکران ایرانی -اعم از مذهبی و لائیک- 
جامعه را به سمت یاس ســوق داده‌اند. به این 
معنا که روشنفکران، جامعه را به سمت تغییرات 
بنیادین در اندیشــه برد‌ه‌اند، که این تغییرات، 
یا امکان‌پذیر نیســت یا اگر هم باشد، در نظم 
اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. چرا که محقق 
نشدن آرمانگرایی ‌ها خود منشا یاس و ناامیدی 
است. از نظر میرسپاسی، متفکران ما به جای 
اینکه به زندگی روزمره مردم توجه کنند، سطوح 
تحلیل را بالا برده‌اند و بر ســر ســطوح کلان، 
اجماع کرده‌اند. او به روشــنفکران پیشــنهاد 
می‌کند به ســمت اندیشــه‌های عمل‌گرایانه 
بروند و خود و جامعه را امیدوار کنند. در اقتصاد 
نیز اندیشه‌هایی را پذیرفته‌ایم که به بی‌عملی و 
یاس منجر شده‌اند. مثلا نظریه‌ و اندیشه دولت 
رانتیر، بیشترین اثرگذاری را بر یاس و ناامیدی 
روشــنفکران و سیاســتگذاران کشور گذاشته 
است. در این نظریه، رابطه دولت و ملت، به یک 
رابطه مالی تقلیل داده شده و در نسخه‌پیچی و 
فرمول‌های سیاستگذاری‌ مبتنی بر این نظریه 
نیز گفته می‌شــود باید ماهیت دولت را عوض 
کرد. روشــن اســت که این نظریه، تا چه اندازه 
یاس‌آور است و حتی با تجربه‌های کشورهای 
دیگر و دیدگاه‌های واقع‌بیانه علمی نیز همخوانی 
ندارد. فرانســیس فوکویاما در کتابی که اخیرا 
به فارســی هم ترجمه هم شده، تقسیم‌بندی 
پنج‌گانه‌ای از نظام‌های سیاسی و نسبت آنها با 
دموکراسی و توسعه، طرح کرده است. وی در 
کتاب خود می‌نویسد سرنوشت هیچ کشوری، 
به‌خاطــر ســاختارهایش از پیش تعیین‌شــده 
نیســت؛ بلکه همه‌چیز بستگی به این دارد که 
بازیگران سیاســی چه می‌کنند و شبکه‌های 
قــدرت در هر کشــور، چقدر و چطــور خود را 
ســازماندهی می‌کنند. به گمان من نیز با نگاه 
شــبکه‌ای به قدرت و اراده بازیگران، می‌توان 
بازی‌های سیاسی و اقتصادی را درک کرد و از 
دل آنها، به آرمان‌ها دســت یافت. در حقیقت، 
روابط اجتماعی کوچک هســتند که تغییرات 
جزئی ایجاد و اندک‌اندک، ساختارهای کلان را 
متاثر می‌کنند. واقعیت این است که شبکه روابط 
اجتماعی، تاریخ‌های کمتر دیده‌شــده جوامع 
هستند و باید به این شبکه‌ها که قدرت اجتماعی 
ایجــاد می‌کنند، میدان داد. مــا نیاز داریم که 
یک‌بار دیگر، صورت‌مســئله را درست تعریف 
کنیم. درست است که یاس در جامعه وجود دارد 
و توصیه‌هایی هم برای امیدواری جامعه داده 
می‌شود اما مخاطب اینها سیاستگذاران هستند 
و نه مردم یا روشنفکران. بنابراین باید در پی این 
بود که چطور مردم و بیشتر از آن، روشنفکران 
را مخاطب قرار داد. بنابراین اگر صورت‌مسئله 
این باشد که روشــنفکر چطور می‌تواند جامعه 
را خطــاب قرار دهــد و ما جــدای از دولت به 
اقداماتی دست بزنیم، در آن صورت حوزه‌های 
عمل و اقدام اجتماعی پیش روی ما خواهد بود 
که منشاهای یاس و ناامیدی را در سطح فرد، 

مسئولان و روشنفکران، از میان برمی‌دارد.
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

      گفتار 
      احمد میدری

ایرانیان، تشنگان امیدند
آسیب‌شناسی و تحلیل نگرش ایرانیان به آینده در نخستین همایش ملی »امید اجتماعی در ایران«

به جــرات می‌توان گفــت دوران کنونــی، در تاریخ سیاســی و 
اجتماعی ایران، دورانی از هر حیث قابل مطالعه است. مسائل و 
بحران‌ها، تنگناها و چالش‌های اجتماعی، یکی پس از دیگری، 
از ناحیه اقتصاد کلان و چه‌بســا عالم سیاست سر برآورده‌اند و 
فشارهای مضاعفی بر اقشار و گروه‌های اجتماعی وارد کرده‌اند. 
شاخص‌های زیست اجتماعی در شرایط مطلوبی نیستند و حتی 
فراتر از آن، برخی کارشناســان هشدارهای جدی در مورد خطر 
گســیختگی‌های اجتماعی می‌دهنــد؛ آنها معتقدنــد که زندگی 
اکثریت شهروندان، با غم و رنج‌هایی پیوند خورده که باید برای 
آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شــود. تجلی برخی از این ناامیدی‌ها را 
شــاید بتوان در حرکت‌های اعتراضی دی‌ماه امســال دید که دو 
برآیند متفاوت اما مرتبط دارد. اول اینکه عده‌ای از محروم‌ترین 
اقشار کشور که از شرایط خود ناراضی بودند، به خیابان‌ها آمدند 
و دوم در اندیشه‌ و کنش اجتماعی‌شان، امیدوار به اصلاح و تغییر 

بودند. حتی می‌شــود عقب‌تر هم رفت و ردپای وضعیت فعلی و 
برخی ناامیدی‌های عمومی به مسائل و رخدادها را در مسائل دیگر 
هم مشــاهده کرد. اما برای درمان بیماری ناامیدی و نااطمینانی 
چــه باید کــرد؟ چطور می‌شــود آب رفته را به جــوی بازگرداند و 
جامعه را در بافت و ســاختاری درحال رشد، امیدوار و سالم نگه 
داشت؟جامعه‌شناسان و روانشناسان و اخیرا هم سیاستمدران، 
دوای درد جامعه ایران را امید اجتماعی می‌دانند که هم امیدها  و 
آمال فردی را زنده نگه می‌دارد و هم مشارکت‌پذیری شهروندان 
مختلــف با ســطوح درآمدی متفــاوت را در ســاخت زیربناهای 
کشــور ممکن می‌کند. همان مشــارکت و همدلی‌ای که به گمان 
کارشناســان، در تاریخ و ســاختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ما 
ریشه دارد و با نمودها و صورت‌های متفاوت، در بزنگاه ناامیدی 
بــه کار می‌آید و مناســبات را دگرگون می‌کنــد. بزنگاهی که در 
آن آرمان‌هــا و ایده‌ال‌ها دوبــاره جان می‌گیرند، کنشــگران به 

در  نخستین همایش امید اجتماعی، کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند که جامعه ایرانی حال تجربه کردن نوع جدید از امیدواری است. 

محمدجواد 
غلامرضاکاشی:
جامعه، زخمی و 
خشمگین است و 
احساس بی‌معنایی 

می‌کند اما اینها 
سرمایه‌های سیاسی در 
منظومه‌های گفتمانی 

جدید هستند

محمدامین قانعی‌راد:
هر جامعه‌ای با آسیب 

روبه‌رو می‌شود اما 
جامعه‌ای قادر است 

آسیب‌ها را از میان ببرد 
که بتواند امید اجتماعی 

تولید کند

نعمت‌الله فاضلی:
حال جامعه ما خوب 

نیست و نارضایتی وجود 
دارد اما این جامعه هنوز 
امیدوار است. در واقع 
نارضایتی، بخشی از 

تبعات افزایش ظرفیت 
آرزومندی جامعه است


